
 بسم الله الرحمن الرحمن

 ی و چگونگی تعامل با آناصل تجار 

 )ترجمه(

 پرسش

 !سلام علیکم و رحمت الله و برکاتهال 

قانونی  و در تمام این سرزمین عرف وسوال کنم که در منطقۀ ما یعنی در تونس موجود  ایهخواهم در خصوص حکم معاملمی
 شده است.

چند سال مالک دوکان  گیرد و بعد ازرا برای تجارت به اجاره می یا محل تجارتی ضوع به این قسم است که شخص دوکان ومو 
أجر که شخص مستا از مستأجر پس بگیرد و بعضی اوقات این عوض ر این دوکان و محل تجارتی را بدون عوض مادی  تواندنمی
تعبیر  "یتجار  اصلو یا  قاعده"را به عنوان ما آناز را که تواند که این امتیچنان مستأجر میهم ؛پول بسیار زیادی است ،گیردمی
اش اند که آن مستأجر را از این تصرفتو مالک دوکان و یا همان محل تجارتی نمی دیگری به اجاره بدهد و برای مستأجر ،کنیممی

شود که اگر مالک یده میکه فهمبا این ؛پرداخت کندبرای مستأجر تجارتی را  که عوض همان قاعده و یا اصلاین مگر ؛مانع گردد
الله سبحانه و تعالی برای شما برکت داده و قیام خلافت  .سدشاید به آن ضرر بر  ،ملک آن مستأجر را از ملک خود بیرون کند
 .کندراشده بر منهج نبوت را بر ما به زودی نصیب 

 پاسخ

  !یکم السلام و رحمت الله و برکاتهو عل

 ل ذیل را بیان کنیم: یجواب سوال شما ضروری است که مسا در نخست برای

 مانند خانه برای  ،عینی استشود و این نسبت به اجارۀ اشیاء اجاره عقدی است که بر منفعت در بدل عوض جاری می
که این از نوع اجاره بر منفعت سکونت و استفاده محل تجارتی است... و این استفاده از  هااینی و مانند تمحلات تجار  ،سکونت

نماید و وقتی عقد اجاره طبق احکام شریعت تکمیل منفعت شیء در مقابل عوض است که مستأجر برای اجاره دهنده پرداخت می
رد و مستأجر حق دارد که بر آن هر نوع تصرف شرعی گیدر میعاد عقد اجاره تحت ملکیت مستأجر قرار می مأجورمنفعت عین  ،شد

 را انجام دهد.
  بدون موافقت  تواندی خود نمیینده( به تنهااجاره دهنده و اجاره گیر عقد لازمی است که یکی از طرفین)عقد اجاره

مدت عقد اجاره ز نیست که قبل از انقضاء یی اجاره دهنده و اجاره گیرنده جاپس برا ؛این عقد را فسخ و یا لغو نماید ،طرف دیگر
 .لغو و یا فسخ بسازدرا آن



 و یا یک  پس محدود ساختن مدت اجاره به یک روز، یک ماه ؛قت و تعیین شده به وقت مشخص استؤ عقد اجاره عقد م
 بدون تعیین مدت معلوم و مشخص باشد. ز نیست که اجاره مطلق،یو جا سال و یا بیشتر لازم بوده

  پس در این صورت بر مستأجر  ،عقد اجاره به پایان رسید و تجدیدی بین اجاره دهنده و اجاره گیرنده صورت نگرفتوقتی
را از ملکیت اجاره دهنده  همأجور زیرا عقد اجاره عین  ؛دهنده مسترد نماید به اجارهرا به مالک آن یعنی  همأجور لازم است که عین 

در طی مدت عقد برای مستأجر قرار و را از ملکیت اجاره دهنده بیرون  همأجور ت عین بلکه این عقد تنها منفع ؛خارج نساخته
 .اش برگردانده را پس بر مالکمأجور بر مستأجر لازم است که عین  ،دهد و وقتی عقد اجاره به پایان رسیدمی

 دوم: بنا بر موارد ذکر شده در بند فوق جواب سوال شما به گونه ذیل است: 

  شما را که محل تجارتی مطروحۀ سوال همأجور خواست که عین پایان نرسیده بود و مستأجر میوقتی مدت عقد اجاره به 
تصرف را بدون اجازۀ به اجاره دهنده اصلی انجام دهد و این  تواند که این تصرفاو می ،به اجاره مستأجر دیگری در آورد، است

خودش به وسیله خودش و یا  پس او حق دارد که این منفعت را شخصا   ؛ستأجر استاز م همأجور زیرا منفعت عین  ؛حق آن است
و پردازد باشد که به اجاره دهنده اول می ایهبه انداز  ،گیردکه از مستأجر دوم میخواه عوضی به دست آورد، توسط شخص دیگری

خواهد بر آن است که هرقسمی می پس حق مستأجر .ه برای مستأجر اول استمأجور زیرا منفعت عین  ؛تر باشدبیش تر ویاهم کم
 تصرفات شرعی و مطابق به حال خود انجام دهد.  همأجور عین 

 :وقتی عقد بر منافع اعیان انعقاد یافت مثلا »ه اسلامی به گونه ذیل آمده است: جزء دوم کتاب شخصی -در باب ـ استئجار الاعیان
و اندازه کردن اجر در این صورت معقود علیه منفعت عین است  ،ها استمشابه این چهبه اجاره گرفتن خانه، چهارپا، موتر و آن

مستأجر  ،برابری کند و وقتی به اجاره گرفتن عین ختم شد همأجور  س منفعت چیزی صورت گیرد که با شیباید به اسا مثل حتما  
حق دارد که در آن او  ،را به اجاره گرفت ایر خانهمستأج وقتی :حصول کند، مثلا  را که به اجاره گرفته عین شیمنفعت  تواندمی

را  همأجور چنان مستأجر حق دارد که عین حق دارد که سواری کند و هم ،سکونت کند و وقتی چهارپا و یا موتری را به اجاره گرفت
به  ،گیرددر جایگاه قبض منافع آن قرار می همأجور زیرا قبض عین مال  ؛تری به اجاره دهدتر و یا کماش به اجرت بیشبعد از قبض
پس  ؛ز استیالمال جاکه عقد بر رأساین ست و به دلیلز ایپس عقد اجاره نیز بر آن جا ؛ستز ایکه تصرف آن برایش جادلیل این

 :است که مثلا  زیمستأجر جا پس برای .مگر وقتی عین را برای منفعت به اجاره داد ؛باشدز مییقد به زیادت و نقصان نیز جاع
ز نیست که یزیرا برای مستأجر جا ؛را حاصل نمایدتر از آننیست که بیش زیاما برایش جا ؛حاصل کندرا تر از آنمنفعت و یا کم

را به کرایه گرفت تا سوار  یاگر شخص چهارپای :مثلا  ؛که حق آن نیست استفاده کندتر از حق خود استفاده کند و یا چیزیبیش
تر از بار است و اگر موتری برای مسافت مشخص به کرایه گرفت حق ندارد که زیرا سواری سبک ؛را بار کنددارد که آنحق ن ،شود

را حق ندارد تا آن ،ای را به اجاره گرفت تا در آن سکونت کندو اگر خانهکند  یسوار  مشخصتر از آن مسافت بیشآن موتر را 
تری را بر خانه وارد که نسبت به سکونت ضرر بیشچیزهای .است قرار دهد هامشابه اینکه وب، آهن و یا چیزهایگاه چذخیره
 ،دشود و وقتی عقد بر منفعت عین با عوض صورت گیر بیع میآن عقد  ،جاری شد شیکه وقتی عقد بر عین کند، حاصل اینمی

را به که ثمر و میوۀ آندارد بدون این که ثمردرختیمانند بیع  ؛گیردگاهی عقد تنها بر عین صورت می بناء   .شودعقد اجاره می
مانند بیع حویلی و گاهی هم تنها عقد به ثمر و میوۀ  ؛گیردبا منفعت آن صورت می ساند و بعضی اوقات عقد بر عین شیفروش بر 



شیء مانند  ذات بدون خود ،گیردنفعت صورت میباشد و گاهی هم بر مگیرد مانند میوۀ که قابل استفاه میشیء صورت می
ر یتواند ساکه مشتری عین مییاین عقده اجاره است و مثل ،شدنمیگفته  حویلی؛ پس وقتی عقد بر منفعت صورت گرفت که عین

که مشتری میوۀ درخت ر تصرفات را انجام دهد و مثلییتواند که سانان مستأجر منفعت میچهم ،تصرفات را بر عین انجام دهد
زیرا او منفعت عین را مالک  ؛تواند که عین را به اجاره بدهدچنان مستأجر عین میهم ،را به فروش برساند تواند میوۀ درختمی
  .را خریده استباشد که آنمالک میوۀ میکه مشتری میوه، مثلی بوده

م مقام قبض منافع یقبض عین در وقت اجاره قا ازیر  ،را بعد از قبض خود به اجاره بدهد همأجور ز است که عین یبر مستأجر جا بناء  
وقتی اجاره عین  .ز است مانند بیع میوه بر درختیجاپس عقد بر آن نیز باشد، ز مییجا که تصرف در آن برایشاست به دلیل این

زیرا او ملک  ؛انجام دهد همأجور  عی را در منفعت عین شیتواند تمام تصرفات شر مستأجر می ،تکمیل شد و منفعت را قبض کرد
اگر آن را به پنجاه به اجاره گرفته بود  ،واهد به اجاره بدهدکه بخرا به هر مبلغی  پس برای او جائز است که آن شی .ستمستأجر ا

باشد س مالک به اجاره دادن آن نیز میپ ،؛جاره بدهد، زیرا وقتی مستأجر مالک منفعت شیء مأجوره بودپنجصد به ابه تواند می
آنچه به اصطلاح  ؛بر اینبنا .به اجاره بدهدبه اندازۀ که به اجاره گرفته باید  لازم نیست که حتما   ،اندازه که خواسته باشدبه هر 

ین از مال پرداخت مبلغ مع شود که این یک اصطلاح است و این اصطلاح بهو غیره یاد میها ها و یا خانههخالی کردن فروشگا
زیرا مستأجر خانه را به اجاره  ؛هیچ مشکلی ندارد ز بودهیجا اولی مستأجرگاه برای فروشای خانه و یا اضافه بر اجرت تعیین شده بر 

تری و این اجاره دادن چیزی است که هما با مبلغ اضافا ؛دهد که خودش اجاره کرده استرا به اجاره می گاهیا فروش دهد ومی
ز است که یزیرا برای مستأجر جا ؛ز استیاجاره گرفته است و این یک عمل جاتر از آنچه که به را به اجاره گرفته اما با اضافهآن
زیرا این عقدی است که بر رأس المال  ؛چه به اجاره گرفته به اجاره بدهدتر از آنتر و یا بیشکممبلغ چه را به اجاره گرفته به آن

نقل از کتاب  «چه خریده است.تر از آناش به اضافهمانند بیع مبیعه بعد از قبض ،است زیجازیادت نیز صورت گرفته پس با 
 شخصیه اسلامی ختم شد.

 در بدل منفعت که  تواندمستأجر می ،چنان وقتی اجاره دهنده عین مأجوره را قبل از ختم میعاد اجاره طلب کردهم
چه برای اجاره تواند به مقدار آناو می .عوض بگیرد ،کرد اجاره دهنده حاصل کندتواند الی ختم میعاد قرار داد با این عملنمی

 ،اگر اجاره دهنده قبول نکرد و عوض باقی منفعت اجاره را پرداخت ننمود ؛را طلب کندتر از آنتر و یا بیشپرداخت نموده و یا کم
چنان او می تواند که عین تواند که عین مأجوره را الی ختم مدت عقد اجاره برای حصول منفعت آن نگهدارد و هممستأجر می

  مأجوره را برای شخص دیگری نیز به اجاره بدهد.
 در  ،نمایدخواست که عین مأجوره را برایش مسترد ختم میعادش به پایان رسید و اجاره دهنده میبا  اما وقتی عقد اجاره

جاره دهنده است و برای زیرا عین مأجوره ملک ا ؛این صورت بر مستأجر لازم است که عین مأجوره را به مالک آن مسترد نماید
چه در متن اقتباس شده جزء دوم چنان ؛داری و پرداخت مبلغ و عوض را شرط بگذاردآن خودز نیست که از استرداد یمستأجر جا

 کتاب شخصیه بیان کردیم.

 م بیان کرده بودیم که در آن چنین آمده بود: ۰۲۰۲جنوری  ۰۲های از این سوال به تاریخ ما جواب را در خصوص بخش سوم: قبلا 



 « ...به اجاره دادن مستأجر عین مأجوره را برای مستأجر دیگری 

زیرا  ؛تر به اجاره بدهدتر و یا کمشبیز است که خانۀ مأجوره را در جریان مدت اجاره تعیین شده در عقد به یبرای مستأجر خانه جا
اما در مدت میعاد عقد اجاره، اگر  ؛یعنی مستأجر بر منفعت مال مأجوره را متصرف است ،عقد اجاره عقد بر منفعت در بدل است

به  یا برای شخص دیگریسکونت کند و  در آنز است که یبرایش جا ،ونت به اجاره گرفته بودمستأجر مال مأجوره را برای سک
... و خواه این عقده اجاره به همان اندازه و خواه سکونت مستأجر دوم هبه و بلاعوض باشد و خواه به اجاره باشد، سکونت بدهد

ز نیست که مال مأجوره را برای منفعت دیگری به یولی برای مستأجر جا ،رت گرفته استمبلغ صورت گیرد که در عقد اول صو 
چنان هم .که برای سکونت گرفته برای دفتر تجارتی به اجاره بدهدنیست که این خانه را در حالیز یبرایش جا :اجاره بدهد مثلا 

تواند که مال مأجوره را زیاد از وقت عقده اجاره اولی به اجاره پس مستأجر نمی ،لازم است که این اجاره در مدت عقد اجاره باشد
 بدهد.

که تا وقتیالبته  ؛تر حنابله( به همین نظر اندحتی به روایت صحیحاین حکم است که جمهور فقهاء )حنفیه، مالکیه و شافعیه و 
 ،ای است که بسیاری از فقهاء سلف نیز به همین نظر بودندلهئفاوت استعمال ضرر نبیند و این مسعین مال مأجوره به اختلاف و ت

تواند که مال مأجوره را اما علماء در خصوص این اختلاف دارند که آیا مستأجر می ؛تر از آناشد و یا زیادجرت اول بخواه به مقدار ا
بعد از سه ماه به این خانه  ،دهدمالک خانۀ خود را به مدت یک سال به اجاره می :برای خود مالک ملک به اجاره بدهد؟ مثلا 

مستأجر از آن بیرون  از نزد مستأجر به اجاره بگیرد و ا در میعاد نه ماه باقی ماندهخواهد که این خانه ر پس او می ،شوداحتیاج می
 ختم . «وص علماء نظریات مختلفی دارند...است که در خصوص آن اختلاف وجود دارد که در این خص یهلئاین مس ،شود

که با آن باید چگونه تعامل شود و اینتجارتی( اطلاق میاصل چه به آن )له باقی مانده است و او این است که آنئچهارم: یک مس
 صورت گیرد؟ 

 که شامل تمام اموال منقولکه قاعدۀ تجارتی مال منقول معنوی است »صل تجارتی در نزد بعضی این است قاعده و ا 
باید مشتمل بر ی تتجار  اصلهای تجارتی است و گفتند فعالیتهای تجارتی است و یا عبارت از عدۀ از مخصوص فعالیت

ی، آرم، حق اجاره، اثاث تبرداری از اصل تجاری مانند نام تجار ن شامل سایر وجوه لازم برای بهرهچنیمشتریان، شهرت تجاری و هم
طور های صنعتی و بهات، طرح ها و مدلی، تجارت و خدمتم تجار یزار، حق ثبت اختراع، مجوزها، علای، کالاها، تجهیزات، ابتتجار 

ی تطبق این تعریف برای قاعده و اصل تجار  «.پیوند دارداصلی موضوع حقوق مالکیت صنعتی، ادبی یا هنری که به  کلی کلیه
 شود: شود که این قاعدۀ تجارتی دو نوع از اموال را شامل میواضح می

 عناصر مادی مانند اثاث و تجهیزات و ابزار... که این اموال دارای قیمت است. -الف

ها عناصر دارای قیمت معنوی ... که اینلثبت اختراع و حقوق مالکیت صنعتیی حق اتنام تجار عناصر غیر مادی مانند  -ب
 است...



 که همان  همأجور شود که این پدیده از منفعت عین واضح می ،شودچه اصل و قاعده تجاری یاد میکه آناین با بررسی
چه اصل و قاعده تجاری ت عقار همانا استعمال عقار برای فعالیت تجارتی است و آنزیرا منفع ؛منفعت عقار باشد تفاوت دارد

ی با هردو بخش خود یعنی عناصر مادی و عناصر معنوی چیزی تاصل تجار  :مثلا  ؛آیدی نمیتدر داخل این منفعت تجار  ،نامندمی
ل و یکه مستأجر بخواهد وسازمانی ،داردی عمل مستأجر را لازم تاست و این اصل و یا قاعده تجار  همأجور زیادی بر منفعت عین 

ل، ابزار لازم را بگذارد و برای محل یش کسب کند و در آن محل تجاری وساای را مناسب به تجارت مورد علاقهتابزار محل تجار 
 های تجارتی پیدا شود...ی مشتری و فعالیتتی نام تجار تتجار 
  ل، ابزار و لوازم و مانند آن یمانند وسا ،از لحاظ شرعی مباح استشود که ایجاد می نیز ی عناصر مادیتدر اصل تجار

ی تچنان در اصل تجار ... و همهامانند مجسمه ،شودکه مطابق احکام شریعت باشد و گاهی اوقات در آن مواد حرام پیدا میوقتی
شود ز پیدا مییاش... و گاهی عناصر معنوی غیر جاتجارتی و مانندم یانند نام، آرم و علاشود معناصر غیر مادی مباح نیز پیدا می

 مثل بعضی حقوق معنوی متعلق به ملکیت فکری مانند حقوق چاپ و حق الثبت اختراع و مانند آن.
  مادی و یا معنوی ی و یا قاعده تجاری باشد که شامل عناصر توقتی منظور از فروش، انتقال، به اجاره دادن اصل تجار

بلکه در ابتداء لازم است که از عناصر  ؛ی تصرف و در بدل آن عوض گرفته شودتز نیست که بر این اصل تجار یپس جا ،باشدحرام 
ین صورت تبادله با اخذ عوض اما وقتی شامل عناصر مادی و یا معنوی حرام نباشد یعنی مباح باشد در ا ؛حرام آن خلاص شود

 ز است.ید جاتشریح ش فوق  در  آنچه طبق
 ی را تی را به اجاره بدهد و اصل تجار تز است که محل تجار یپس برای مستأجر جا ،ن نرسیده باشدتی عقد اجاره به پایاوق

اصلی را اخذ کند و این مدت باقی مانده برای عقد  مالکاجازۀ در بدل عوض به مستأجر دیگری به اجاره بدهد و لازم نیست که 
اش در عوض منفعت و اصل ی را به مالکتاو حق دارد که عقار یعنی همان محل تجار چنان ی است و همتاجاره برای محل تجار 

 میعاد اجاره باشد. ی در تحت مباح بیاید... و درتار ها زمانی است که اصل تجی برگرداند و تمام این صورتتتجار 
  شودی یاد میتصل تجار چه بنام اپس در این صورت آن ،ی پایان یافتتوقتی عقد اجاره در خصوص عقار و محل تجار، 

 دهم قرار ذیل است: را ترجیح میکه من در این خصوص آناست و چیزی در خصوص آن نظریاتی

چه که مادی است برای مستأجر حق اما نسبت به اصل تجاری آن ،اش برگرداندی را به مالکتبر مستأجر لازم است که محل تجار 
ی با ختم شدن میعاد تل و مانند آن. اما شهرت محل و نام تجار یملک آن است مانند وسان او چو  ،را بگیرد و یا بفروشداست که آن
را بفروشد و یا در عوض آن آن باشد تا بتواندجر مالک آن نمیرسد و بعد از آن مستأ منفعت مستأجر نیز به پایان می ،عقد اجاره

را به عنوان گردد تا بتواند آنآن از ختم عقد اجاره مالک  نیست که مستأجر بعد ی معنوی منفعتتپس این اصل تجار  ،چیزی بگیرد
که در رسد ملکیت معنویبلکه با ختم عقد اجاره ملکیت مستأجر بر این منفعت معنوی نیز به پایان می ؛حق خود به فروش برساند

 میعاد مدت اجاره مستأجر مالک آن بوده است.

 بعضی از فقهاء دانند و میاش باغهمکه این منفعت معنوی را مثل حق شفع و حق تقسیم زن با اما بعضی معاصرینی
متفاوت  تجارتی موضوع کاملا  شهرتمقایسه بین این حقوق و حق که در حالیدهند و گرفتن بدل را در برابر این حق جواز می

 ل آن به قرار ذیل است:یغیر صحیح است که دلا



حق مطلق... اما عوض گرفتن از حقوق در نزد فقهاء قاعده »کویتی در موضوع منافع آمده است: در کتاب موسوعة الفقهی  -الف
مانند  ،ز نیستیعوض گرفتن در برابر آن جا ،ک باشدبر این است که بعضی فقهاء حنفی به این نظر اند که وقتی حق مجرد از مل

 به کدام قاعدۀ اشاره احنافشود... اما غیر حق شفعۀ آن باطل می ،اش مصالحه کرداگر شخص در عوض حق شفعه .حق شفعه
ل به صورت کلی امکان دارد که ییابی بعض مسابعد از ریشه .له استناد به آن ممکن باشدئنکردند که در مورد معرفت این مس

مانند حق شفعه و حق خیار  ،د و یا عین و منفعت نباشدکه به مال بر نگردچنین گفته شود: شافعیه و حنابله به این باورند آن حقی
 ،گشتاما وقتی حق به مال بر می ،ز نیستیپس در این صورت عوض گرفتن جا ،اشباغهمخود را برای  نوبتشرط و بخشش زن 

 ز است.یدر این صورت عوض گرفتن به آن جا مثل حق قصاص و رد مال به عیب

پس در این صورت گرفتن  ،ز استیجا اشباغهمفقهاء که به این قول اند که اخذ عوض در حق شفعه و یا حق روز برای زن از  -ب
ز نیست و نسبت به حق شفعه وقتی است که یاما بعد از زوال آن جا ؛ز استیاین حق تا وقتی حق ثابت باشد جا عوض در برابر
چنان نسبت پس حق شفع را از دست داده است و هم ،کوچ کرد و دور شدگی آن هسایهسایۀ شخص باشد اما وقتی از شخص هم

 چنان حق انتفاع به نام شیهم .این حق آن نیست ،که طلاق داداین حق را دارد اما آن وقتی ،به حق زن تا وقتی زن شخص باشد
رسد و دیگر حقی برای آن باقی ام به پایان میحق آن در این ن ،و شهرت آن در خلال اجاره است و وقتی عقد اجاره تمام شد

که بر تمدید عقد اجاره مگر این ؛را خالی نماید مأجورهبلکه باید مال  ،را به فروشد و یا در برابر آن عوض بگیردماند که آننمی
 توافق نماید.

عد از آن حق برای مستأجر قرار داده که چه در قوانین وضعی ذکر شده و این اصل تجاری معنوی را در خلال مدت اجاره و باما آن
ی ترا بدون پرداخت ثمن در برابر اصل تجار  همأجور اجاره مال میعاد عقد بیعا و شراء بتواند بر آن تصرف نماید و در وقت ختم 

 این قوانین وضعی هیچ ارزش و اعتبار ندارد.ز نبوده و ینین موضوع از لحاظ احکام شرعی جاچ ،معنوی تخلیه نکند

 تر است.تر و با حکمتدهم و الله سبحانه و تعالی از همه عالمله ترجیح میئرا در این مساین چیزی بود که من آن

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانرادر ب
 .ق.هـ۳۴۴۱شعبان  ۸
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